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Debate, as one of the well-known literary genres in world poetry, also has 

a very important place in Iranian poetry. This type has similarities with 

drama due to its elements and capacities, such as personality, conflict, 

dialogue, etc. One of the most important elements in these poems is the 

existence of a protagonist and antagonist. A personality that is attached to 

the status quo is standing in front of the force demanding change. 

Considering that central character and antagonist are more important than 

other art forms in drama, and until these two characters are not against each 

other with all their strength, an attractive work will not be formed. 

Therefore, this research aims to look at the identity of the protagonist and 

antagonistic persons in these selected poems based on the theoretical 

literature of drama world. The findings of this research show that the 

opposing parties in these debates are dynamic, knowledgeable, familiar 

with the community, multidimensional and willing to answer. This research 

proves that the characters in Parvin E'tesami debates have the same 

characteristics as in a drama. The audience is faced with different and new 

aspects of the identity of individuals, which is far from their expectations at 

the general level of society. This qualitative research has been carried out 

in a descriptive-analytical way, relying on library sources and scientific 

articles. 
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 : یدیکل گانواژ

 ،یاعتصام نیپرو

 ،یمحور تیشخص

 مخالف، تیشخص

 مناظره،

 .شینما

در شعر  یمهم اریسب گاهیدر شعر جهان، از جا یادب ۀشناخته شد یهااز گونه یکیمناظره، به عنوان 
کشمکش،  ت،یشخص رینظ ییهاتیدارا بودن عناصر و ظرف لیگونه، به دل نیبرخوردار است. ا زین رانیا

 تیوجود شخص اشعار، نیمهم در ا اریاز عناصر بس یکیبا درام دارد.  ییهاگو و... مشابهتوگفت ز،یست
تمام قد در  که ییرویموجود است، در مقابل ن تیکه وابسته به وضع یتیو مخالف است؛ شخص یمحور

و  یمحور تِیشخص تیاهم نکهیاست. با توجه به ا تیوضع رییو خواستار تغ ستادهیموجود ا طیبرابر شرا
با تمام قوا در  تیدو شخص نیااست و تا  تیدر درام حائز اهم یهنر یهاگونه ریاز سا شیمخالف، ب
ست به ا نیپژوهش بر ا نیجذاب شکل نخواهد گرفت، لذا تلاش ا یاثر ستندینا گریبرابر همد

جهانِ  یظرن اتیبر ادب یمبتن یاعتصام نیو مخالف موجود در شعر پرو یاشخاص محور یشناستیهو
آگاه،  ا،یناظرات پوم نیدر ا وداشخاص مخالف موج دهد،یپژوهش نشان م نیا یهاافتهیدرام بپردازد. 

اشخاص  کند،یپژوهش ثابت م نیحاصل از ا جیو حاضرجواب هستند. نتا یشناس اجتماع، چندبعد
 رایهستند، ز یشیاثر نما کیمشابه موجود در  یهایژگیو یدارا ،یاعتصام نیموجود در مناظرات پرو
جامعه است مواجه  یسطح عموم آنها در اراشخاص که دور از انتظ تیشکنانه هومخاطب، با ابعاد ساختار

 یلیتحل-یفیتوص به روش ،یو مقالات علم یابر منابع کتابخانه هیبا تک ،یفیپژوهش ک نیهستند. ا
 انجام گرفته است.
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 مقدمه -1

نویسی شود. مناظرههای پژوهشی محسوب میترین فعالیتهاست جزو با اهمیتای بین شعر و نمایش، سالرشتهمطالعات میان

های سرایش داستان به شعر است. به جهت وجود قصه، شخصیت، کشمکش و ستیز، ساختارمندی و... در یکی از مهمترین روش

سرایی در ایران های موفق مناظرهپروین اعتصامی از نمونهمناظرات . هستندی قرابت شاکلۀ مناظره، این دست آثار، با نمایش دارا

های جذابی کار گرفته و نمونهشود. وی از جمله شعرایی است که عناصر نمایشی را خواه خودآگاه و خواه ناخودآگاه بهمحسوب می

ناصر نمایشی در این اشعار، ماهیت و هویت اشخاص بهره از مناظرۀ نمایشی خلق کرده است. فارغ از وجود بخش قابل توجهی از ع

در مناظرات پروین، دو سوی مناظره، گاهی دو مقولۀ مقابل و متضاد هم هستند، مانند امید و نومیدی، »گرفته شده قابل توجه است. 

غنچه و گل پژمرده؛ گاهی هم دو عالم و نادان، موی سفید و موی سیاه، دزد و قاضی، عاقل و دیوانه، ذره و خورشید، پیر و جوان، 

سوزن، قاضی و همسرش، بنفشه و لاله، تابه و دیگ، سوزن و رفوگر،  های متضاد نیستند؛ مانند نخ وطرف مناظره، ظاهراً پدیده

ا تمرکز یابد و بهای متضادی را در آنها میدیده و دل، مردمک و مژگان، الماس و زرگر، اما شاعر در این موارد نیز معمولاً ویژگی

های بین شعر و نمایش (. به جهت وجود مشابهت90: 1390کازرونی، )بهادری و حسینی« کنداش را خلق میها مناظرهبر آن ویژگی

افزوده محسوب شده و برای فعالان تواند در قالب نگارش نمایشنامه ارزشثر در شعر که میؤو اهمیت کشف عناصر نمایشی م

 هایی ضرورت دارد.  ام چنین پژوهشتئاتری مسیرگشا باشد، انج

ثیر در پیشبرد أشناسی اشخاص به تفکیک نقش، تمناظره از پروین اعتصامی، مبتنی بر هویت 5تمرکز این پژوهش، ضمن رجوع به 

 خود از زبان اشخاص ۀداستان و ستیز موجود در قصه است. تلاش شاعر از قبل دست یازیدن به مناظره، واگذاری و ترویج اندیش

 کهن، همراه شعر پروین تلفیقی از خرد و پندِ»است؛ چه این اتفاق توسط  اشخاص انسانی رخ دهد یا تخیلی، اساس این است که 

 پوششی از اغلب و باشدمی قدیم نویسندگان یادآور خود جای در که است خود بر و دور مقابل مسائل در واکنش و دلسوزی نوعی با

 (.343: 1363)آژند، « خوردمی چشم به آن در نیز غرب ادبیات تأثیر که دارد خود در رمانتیسم

 گویی به چند پرسش است:این پژوهش در پی پاسخ

 کنند؟اشخاص موجود در مناظرات پروین اعتصامی دارای چه هویتی هستند که نمایشی جلوه می 

 اقتباسی بسیار جذاب  ۀپردازی مناظرات پروین چیستند که برای ترتیب دادن یک نمایشنامشخصیت ۀهای ساختارشکنانویژگی

 شوند؟تلقی می

 شود سازی شده است که محتوا شعارگون تلقی نمیخود شاعر چگونه پیاده ۀنقشِ نوعیِ اشخاص در مناظرات بر مبنای اندیش

 کشاند؟ و تا پایان شعر مخاطب را با خود می

مست و »و « عشق حق»، «دو محضر»، «دزد و قاضی»، «باد بروت» ۀپروین اعتصامی، تمرکز روی پنج مناظر ۀچند مناظر از بین

د تا در صورت نداستان باش ۀبرندانسانی پیش هایاست. دلیل این انتخاب، تمرکز روی مناظراتی بوده که در آنها شخصیت« هوشیار

 .یلی و تفسیری لازم را ببرندتحل ۀنیاز، هنرمندان تئاتر بتوانند بهر

 پژوهش ۀپیشین -1 -1

ها مواجه هستیم. بخش ای بودن این پژوهش بین مناظرات پروین اعتصامی و نمایش، با دو بخش از پژوهشرشتهبه دلیل میان

ها، اشعار است. در این دست از پژوهش یافته انجامهای مفصلی در این زمینه اول پیرامون مناظرات پروین اعتصامی است. پژوهش

شناسی، دستور زبانی، تطبیقی، شناسی، سبکوی از مناظری چون عناصر ادبی و ادبیاتی، نگاه سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، مضمون

ژوهش شناسی و... مورد تحلیل، تفسیر و نقد واقع شده است که به جهت فاصله با محتوای پشناسی، جامعهشناسی، روانزیبایی

  کنیم.از ذکرشان صرف نظر می ،حاضر

 های نمایشی مناظرات پروین اعتصامی است.ها نگاه از منظر قابلیتبخش دوم پژوهش
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نقابی در سال عفتمحبوبه حیدری با راهنمایی «های نمایشی اشعار پروین اعتصامیجنبه»خود با عنوان  ۀنامسحر کبریتی در پایان 

سیاسیِ خود، اغلب اشعار  وگیرد پروین برای بیان افکار و مسائل اخلاقی، اجتماعی علم تهران نتیجه میدر دانشگاه تربیت م 1393

 ر اشعار او شده است.خود را در قالب فابل، داستان و مناظره سروده است؛ همین امر سبب حضور عناصر نمایشی و داستانی د

های ساختاری و ویژگی «های پروین اعتصامیبررسی ساختار مناظره» ۀکازرونی در مقالمحمدجلیل بهادری و سیداحمد حسینی 

 اعتصامی پروین از شعر سه بررسی» ۀخامنه در مقالاحد مهروند به همراه امیر عطاری  اند.محتوایی آنها را مورد ارزشیابی قرار داده

 سه هر مندی از آرای ارسطو درضمن بهرهدر اشعار خود  گیرد پرویننتیجه می «کشف و دگرگونی ارسطویی عنصر دو اساس بر

 جوید.بهره می دگرگونی و کشف زمانهم نوع از شده در پژوهش، یاد شعر

نظر پژوهشگران در خفا مانده و مناظره از پروین اعتصامی است که از نقطه 5شناختی به رویکرد جدید پژوهش حاضر، نگاه هویت

 در اشعار است. سی مبتنی بر هنر نمایش و با تمرکز بر شخصیت موجودشناپرداخت نشده است؛ خاصه اینکه این هویت

 روش پژوهش -2 -1

ای اعم از کتب و های کتابخانهشعر منتخب از مناظرات پروین اعتصامی، مبتنی بر داده 5کیفی، ضمن تمرکز روی  ۀدر این مقال

وهشی ثیر ثانوی این مقاله بر هنرمندان تئاتر، پژأحلیلی بهره برده شده است. اما به جهت تت-مقالات علمی، از روش توصیفی

، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی یک محصول یا فرایند یا استعداد پیدایش اندیشهش شده نیاز شود. زیرا تلاای محسوب میتوسعه

شود، برداری میهای ارزشمند شعر، زمانی که به عنوان ظرفیتی جدید در هنر تئاتر بهرهجدید را شناسایی نماید. در حقیقت داشته

شعر، دست یافتن به یک اثر با  رغایی این پژوهش مبتنی ب هدف به همین دلیل،گردد. ای برای توسعۀ شعر و تئاتر تلقی میزمینه

خب بیان شده، سپس هر کدام از داستانی از اشعار منت ۀقابلیت توسّع در بین هنرمندان نمایشی خواهد بود. بدین منظور ابتدا خلاص

 ست.شناسی نمایشی مورد تحلیل واقع شده اگر از جنبۀ هویتهای مناظرهشخصیت

 

 یادبیات نظر -2

پرداز گیرد. زیرا وی به عنوان اولین نظریهمعیار کار قرار می ،تراژدی حوزۀ در ارسطو نظریات شود، صحبت می 1زمانی که از شخصیت
تئاتر مطرح است و شخصیت به عنوان یک از اجزای اصلی تراژدی از زبان وی مطرح شده است. شخصیت عبارت است  ۀدر حوز

: 1396اصل، )افشاری« کندهای فیزیکی، روانی، اجتماعی، اعتقادی و رفتاری که هر فرد را از دیگران متمایز میمجموعه ویژگی»از 
در نگاه ارسطو دارای چهار ویژگی  اه ارسطو، طرح بر شخصیت غالب است، شخصیت(. ضمن تاکید به این مسئله که در دیدگ121

سوم مشابهت با اصل است... نکته چهارم ثبات در  ۀها باید پسندیده باشد... نکته دوم عبارت است از مناسبت... نکتسیرت»است: 
ت که ذات شخصیت باید نیک باشد و یا نیک (. پسندیدگی یا نیک بودن بدین معناس139و  138: 1387، کوبزرین)« سیرت است

هایی که بر عمل شخصیت منطبق باشد. بودن بنا به وظیفه باید پسندیده باشد. مناسبت یعنی درخور بودن؛ یعنی وجود خصلت
صیت مشابهت با اصل عبارت است از همانندی وجود در زندگی روزمره و ثبات به معنای استوار بودن بر اندیشه و خواست است. شخ

زیرا هر شخصیت با وجود دارا بودن  ؛های دیگری نیز است، بهرمند از ویژگیینمایشی اما در کنار دارا بودن چنین خصوصیات
شود ما به شخصیت نمایشی مناسب برسیم، تواند گزینه مناسبی برای شخصیتِ نمایشی باشد. آنچه منجر میهای بالا نمیویژگی

هایی یت برای به تحرک واداشته شدن، به علتی نیازمند است. همین علت نیز دارای معلولعلت، انگیزه و هدف وی است. شخص
دارد، انگیزه است... نیل به هدف علت را منتفی می فشاری که آدمی را به جنبش وامی»است. معلول همان انگیزه است. در واقع 

 .(102و  101: 1383)مکی، « بردسازد؛ در نتیجه انگیزه را از بین می
کند. در این مسیر ممکن است نیروهایی در مقابلش بایستند. این تلاش، شخصیتی که دارای هدف است، برای نیل به آن تلاش می

گیری و ارتباط با جدال و ستیز شود بر مبنای موضعشود. همین تحول منجر میکند و تحول باعث نمو و رشد وی میاو را متحول می

                                                            
1 Persona - Character 
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کننده در برابر این جدال دست به کنش و واکنش نمایشی بزند. شخصیت غاز کنندۀ جدال و یا مقاومتموجود در نمایش به عنوان آ
کند و . کسی که با یک تفکر و اندیشه به سوی اهداف مورد نظر خود حرکت میاست اصلی نمایش ۀبه نوعی آغازگر هست»1محوری

(. در واقع پروتاگونیست، فردی است که اثر 60: 1371)جعفری،  «رسیدن او به این اهداف منوط به ایجاد درگیری با دیگران است
رود و همه همه چیز بدون حضور او در روال عادی خود پیش می»رود. پیرامون او شکل گرفته و کنش در حول اهداف وی پیش می

)قادری، « پردازدید باشد، به مبارزه میزند و در پی ایجاد آنچه بااند. اما او از پذیرش آنچه هست، سرباز میبه جریان موجود تن داده
نیرویی است که همچون سد محکم در  2شخص مخالف»(. اما هر کنشی، دارای واکنش از سوی نیرویی مخالف است. 212: 1380

کند... شخص ر جهت نیل به هدف، خنثی میدهای او را قد برافراشته است و کوشش ،مقابل اعمال خواست شخص بازی محوری
شخصیت مخالف را نیروی  (.82و  81: 1383)مکی، « الف پاسدار شرایط موجود است و یا خود همان شرایط موجود استبازی مخ

کنیم تا مشخص گردد که ممکن است همیشه یک شخص در مقابل اقدامات شخص دیگر قرار نگیرد و در گذاری میمخالف نام
و... اما شخصیت محوری همواره انسان است؛ زیرا مخاطب همواره به دنبال  کننده باشد؛ مانند سرنوشت، طبیعتعوض، نیرویی مخالفت

 هایش قرار دهد.گیریمندی را تقلید کرده و عیار تصمیمبا موجودی مشابه خود است تا اندیشه، تعقل، احساس و کنش 3پنداریذاتهم
گیرد. بر این اساس با اصطلاحاتی مانند شخصیت یافراد است که میزان قرار م ۀبندی دیگری، اساس کار علاقه و عاطفدر تقسیم

داشتنی و رفتاری مطابق با میل خواننده یا تماشاگر چهره دوست ۀکسانی که در نمایشنام معمولاً»شویم. مثبت و منفی مواجه می
« شوندده میهای منفی نامیای منفور ارائه دهند شخصیتهایی که از خود چهرههای مثبت و شخصیتداشته باشند، شخصیت

هر شخصیت در داستان نقشی »هاست. قهرمان نیز بنا شده از کنش شخصیت(. مفاهیمی چون قهرمان و ضد62: 1371)جعفری، 
شخصیت  ،که باید آن را انجام دهد و در حقیقت شخصیت چیزی جز بازیگر نیست. از این رو معتقدان به این نظریه بر عهده دارد

های معنایی شخصیت چندان مهم نیست، حتی جنسیت او هم اهمیت نامند... از دید نظریه کنشی ویژگی و مشخصهمی 4گررا کنش
گری شاخصۀ (. کنش145: 1371)اخوت، « شود که در داستان به عهده داردهستی شخصیت در نقشی خلاصه می ۀندارد بلکه هم

گریش متفاوت خواهد های خود، نوع کنشثیر ویژگیأصیت تحت تشود. اما هر شخاصلی شخصیت در آثار نمایشی محسوب می
بود. یقین اگر شخصیتی گدا باشد، عملکرد ظاهر تا اعتقاد و روانش با فردی دارا متفاوت خواهد بود و جدال این دو با یکدیگر چندان 

رای راه و همرداند و مخاطب را با خود هممند گای در بین باشد تا این جدال را کنشمگر ارزش افزوده ،جذاب به نظر نخواهد رسید
ها، کند و این ویژگیمشخص است که هویتش را بر مخاطب تفهیم می هر شخصیت نمایشی دارای چند ساحت به همین دلیل،کند. 

 هر شخصیت دارای سه لایۀ هویتی است؛ بیرونی اعم از ظاهری و رفتاری،  گردد. عموماًای وی محسوب میهویت شناسنامه
(. هر کدام از این 140و  139: 1380درونی اعم از اعتقادی، شناختی و روانی و نهایت اجتماعی شامل زیستی و محیطی )قادری، 

گردد و رفتار و کردار هر شخص عامل شناختی وی محسوب می ،ساز بوده و در کنش شخصیت موثر است. عملکردعناصر، هویت
از جهان اطراف دست به کنش و واکنش بزند. گاه در مواجهه با عامل مخالف دچار تحول رود شخصیت مبتنی بر آگاهیش انتظار می

شود که به آن رشد یا تغییرات کمیّ، از طریق برقراری یک نظام ارتباطی در شخص بازی حاصل می»کند. شده و رشد و نمو می
ی تحول بوده و بر اساس تحول، شخصیت و هویتش ای براتوان گفت رشد زمینه(. لذا می213: 1396اصل، )افشاری« نمو گویند

 گردد.دچار نمو و گاه تغییر می
 

 پروین اعتصامی -3

شند شندرخ صامی   ۀۀرخ صامی معروف به پروین اعت صامی اعت صامی معروف به پروین اعت سفند   2525اعت سفند ا شود. وی فرزند   12851285ا شود. وی فرزند در تبریز دیده به جهان گ صامی »»در تبریز دیده به جهان گ سف اعت صامی میرزایو سف اعت میرزایو
نگار و مترجم توانای دوره معاصر نگار و مترجم توانای دوره معاصر است. ادیب، نویسنده، روزنامهاست. ادیب، نویسنده، روزنامه  13161316در شهر تبریز و متوفی در شهر تبریز و متوفی   12531253الملک متولد الملک متولد معروف به اعتصاممعروف به اعتصام

سلط بر فرهنگ و زبان  ،،((227227و و   226226: : 14001400، ، خاکپورخاکپور))« « ایران بودایران بود سلط بر فرهنگ و زبانمردی که با ت ای فرهنگی و ادبی برای پروین ای فرهنگی و ادبی برای پروین های مختلف زمینههای مختلف زمینهمردی که با ت
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صامی، میمیمی صامی، میگسترد. توجه به زندگی و آثار پدر پروین اعت شعار خود به کار گسترد. توجه به زندگی و آثار پدر پروین اعت سیار آموخته و در ا شعار خود به کار توان دریافت که پروین از پدر خود ب سیار آموخته و در ا توان دریافت که پروین از پدر خود ب
سف ست، زیرا تعلیم و تربیت پدرش یو سفگرفته ا ست، زیرا تعلیم و تربیت پدرش یو سنتخان، پروین را نه تخان، پروین را نه تگرفته ا سنتنها با  سی، بلکه نها با  سی، بلکه های ادب فار شنا »»های ادب فار شنا با ادبیات اروپایی هم آ با ادبیات اروپایی هم آ

فارسی و فارسی و » » های دیگر تسلط داشت. او های دیگر تسلط داشت. او بر زبان ترکی و فارسی، به زبانبر زبان ترکی و فارسی، به زبان(. پروین، علاوه(. پروین، علاوه365365و و   364364: : 13791379کوب، کوب، )زرین)زرین« « داشتداشتمیمی
آمریکایی دختران آمریکایی دختران   ۀۀر تهران و در مدرسر تهران و در مدرسعربی و ادبیات این دو زبان را از آموزگاران خصوصی در خانه فراگرفته و زبان انگلیسی را دعربی و ادبیات این دو زبان را از آموزگاران خصوصی در خانه فراگرفته و زبان انگلیسی را د

(. پروین از کودکی سرودن شعر را آغاز کرد و پدرش در (. پروین از کودکی سرودن شعر را آغاز کرد و پدرش در 1111: : 13891389)اعتصامی، )اعتصامی، « « آن را به پایان رسانده استآن را به پایان رسانده است  ۀۀتحصیل کرده و دورتحصیل کرده و دور
سال داشت سال داشت   6در هنگامی که در هنگامی که   1291گیری زندگی هنری و گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشته است. او در سال گیری زندگی هنری و گرایش وی به سرودن شعر نقش مهمی داشته است. او در سال شکلشکل

های فرهنگی آشنا های فرهنگی آشنا خواهان و چهرهخواهان و چهرهخاطر پروین از کودکی با مشروطهخاطر پروین از کودکی با مشروطههمینهمیناش از تبریز به تهران مهاجرت کرد؛ بهاش از تبریز به تهران مهاجرت کرد؛ بهبه همراه خانوادهبه همراه خانواده
 شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.شد و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای بهار آموخت.

صامی در پروین اعتصاامی در »» سر عموی پدرش با پسار عموی پدرش   1313تیرماه تیرماه   19پروین اعت ضلفضال»»با پ صامیالله اعتصاامیف ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد و ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد و « « گرکانیگرکانیالله اعت

همسر پروین از افسران شهربانی و هنگام ازدواج همسر پروین از افسران شهربانی و هنگام ازدواج »» (.(.2020: : 13891389)بهمن، )بهمن، « « رفترفت کرمانشاهکرمانشاه همراه همسرش برای زندگی بههمراه همسرش برای زندگی به  ازدواج بهازدواج به
سرش به خا شاه بود. پروین پس از تقریباً دو ماه زندگی با هم شهربانی در کرمان سرش به خابا او رئیس  شاه بود. پروین پس از تقریباً دو ماه زندگی با هم شهربانی در کرمان شت و با او رئیس  شت و نۀ پدرش بازگ   14ماه بعد، در ماه بعد، در   9نۀ پدرش بازگ

شد، از وی جدا شااد1314مرداد مرداد  صامی از ابوالفتح اعتصااامی، برادر پروین، علت جدایی پروین اعتصااامی از »» (.(.114114تا تا   112112: : 13861386)فخری، )فخری، « « ، از وی جدا  صامی، برادر پروین، علت جدایی پروین اعت ابوالفتح اعت
سر با روح لطیف و آزاد پروین همسااارش را اختلافات روحی و اخلاقی پروین با همسااارش و ناساااازگاری روحیۀ نظامی همسااار با روح لطیف و آزاد پروین  سازگاری روحیۀ نظامی هم سرش و نا سرش را اختلافات روحی و اخلاقی پروین با هم هم

دانشسرای دانشسرای  بربر عیسی صدیقعیسی صدیق پروین اعتصامی پس از نخستین چاپ دیوان اشعارش، در زمانی کهپروین اعتصامی پس از نخستین چاپ دیوان اشعارش، در زمانی که(. »(. »22: : 13831383)دادبه، )دادبه، « « استاستدانستهدانسته
(. مرگ پدر در دی ماه (. مرگ پدر در دی ماه 8484: : 13621362)نمینی، )نمینی، « « مشغول به کار شدمشغول به کار شد  1315خانۀ آن از خردادماه خانۀ آن از خردادماه عنوان مدیر کتابعنوان مدیر کتابریاست داشت، بهریاست داشت، به عالیعالی

 سالگی، تاثیر عمیقی بر منزوی شدن پروین گذاشته و منجر شد چنین بسراید:سالگی، تاثیر عمیقی بر منزوی شدن پروین گذاشته و منجر شد چنین بسراید:  6363در در   13161316
 

 ای بود که شد باعث ویرانی منتیشه پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل
 (205: 1389 ،ی)اعتصام

 
 فاطمۀ معصومهحضرت  سالگی در تهران درگذشت و در حرم 34در  1320فروردین  15سرانجام پروین اعتصامی در تاریخ 

 در آرامگاه خانوادگی به خاک سپرده شد. قم در )س(
آمیخته با این دیوان ترکیبی است از دو سبک و شیوۀ لفظی و معنوی »الشعرا بهار پیرامون دیوان اشعار پروین معتقد است ملک

خراسان است خاصه استاد ناصر خسرو قبادیانی و دیگر شیوۀ شعرای عراق و فارس است به ویژه  ۀسبکی مستقل و آن دو یکی شیو
الرحمه و از حیث معانی نیز بین افکار و خیالات حکما و عرفا است، و این جمله با سبک و شیرازی علیهالدین سعدیشیخ مصلح

ای بدیع و فاضلانه ی است، ترکیب یافته و شیوهیجوصر امروزی و بیشتر پیرو تجسم معانی و حقیقتاسلوب مستقلی که خاص ع
های شعر فارسی از قبیل قطعه، قصیده و مثنوی حرفی برای پروین در تعدادی از قالب(. »7: 1389)اعتصامی، « به وجود آورده است

این »در آثار پروین که مرز بین وی و دیگر شعراست، مناظرات وی است. ترین شیوه (. اما رایج237: 1400، خاکپور)« گفتن دارد
« های شعر پروین همین مناظرات استها و در واقع یکی از مهمترین ویژگیشود و هم در مثنویمناظرات هم در قطعات دیده می

 (.235)همان: 
 

 مناظره -4

النهرین و در این نوع ادبی در بین»المعارف ایرانیکا ۀدایر نوشتۀ همناظره یکی از انواع ادبی است که دارای تاریخی کهن است. ب
شود و به نظر هایی از آن در متون سومری اکدی دیده میادبیات سومری )نیمۀ اول هزاره سوم قبل از میلاد( رایج بوده و نمونه

(.  ,1995Tafażżolī :547-549« )اندس کردهالنهرین اقتبارسد که ایرانیان این نوع ادبی را که به شکل شفاهی بوده از بینمی
کند این نوع ادبی در دورۀ اشکانی و ساسانی رایج بوده مناظره درخت آسوریک سند مدون کهن از ایران باستان است که ثابت می

سعدی و خواجو توسی، فردوسی، نظامی، و در سیر تاریخ ادبیات فارسی پس از ورود اسلام به ایران، در آثار شعرایی مانند اسدی
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نی ، چشمه و سنگاز معاصران، شادروان ملک الشعرای بهار، مناظرات جالبی همانند مناظرۀ »مورد استفاده واقع گردیده است. 

دارد... از میان شاعران معاصر پروین اعتصامی شاعری است که با قدرت ذوق و   ضیمران و بید  ،بط ماده و بط نر و بلوط،

ای را از زبان اشیا، پرندگان، عناصر طبیعت، از قبیل: سوزن و پیراهن، دیگ و تابه، مور و ابتکار خاص خود، مناظرات زیبا و آموزنده
و کاه، چشم و مژگان، دام و دانه، آینه و شانه، سیر و پیاز، عدس مار، مرغ و ماهی، صیاد و مرغ، ابر و باران، کرباس و الماس، کوه 

 (. 136: 1385)رزمجو، « و ماش و... استادانه به رشتۀ نظم درآورده است
مبتنی بر استدلال و دلیل قاطع، معمولًا یک طرف، برتری خود را نسبت به طرف دیگر بیان  هشنودیِ دو طرفادر این نوعِ ادبیِ گفت

اظره از انواع فرعی یا روبنایی است که خاص شعر فارسی است و گفتمانی است که بر مبنای سؤال و جواب شکل من»کند. می
ساخت حماسه است، زیرا در آن بین دو کس یا دو چیز بر سر برتری و فضیلت خود بر دیگری نزاع و گرفته باشد و دارای ژرف

« شودنهد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب میرا بر دیگری ترجیح میگیرد و هر یک با استدلالاتی خود اختلاف لفظی در می
کوشند که برتری خود را بر دیگری هر چند در مناظره به ظاهر دو عنصر متقابل با کمک استدلال می»(. 227: 1374)شمیسا، 

و ایدۀ خود را از زبان طرف غالب  اثبات کنند، ولی در واقع این تفکر و نگاه شاعر است که پیروز میدان مباحثه است و شاعر نظر
کند. در مناظرۀ خسرو با فرهاد در واقع فرهاد ساخته و پرداختۀ ذهن و زبان نظامی است و در مناظرۀ بلبل و مور پروین بیان می

، کازرونی)بهادری و حسینی« کندشود و بلبل را که مظهر خودخواهی است، نکوهش میاعتصامی، شاعر در نقاب مور ظاهر می
در مناظره شاعر از زبان دو »دهندۀ نهایی در مناظره است، نظر، نگاه و تصمیم شاعر است. (. بر این اساس، آنچه خاتمه93: 1390

کند تا سرانجام برتری گوید و صفات هر یک را از زبان آنها بیان میگیرند سخن مییا چند شخصیت که در مقابل یکدیگر قرار می
ای فلسفی آنها قصد اثبات نظریه ۀدو عنصر متضاد و مخالف و طرح گفتگو و مباحث ۀشاعر با مقابل . معمولاًیکی از آنها اثبات شود

ها اغلب انسان هستند یا اشیا و جانوران یا مفاهیم انتزاعی از قبیل عقل، اقبال، ثروت که در کنندهای اخلاقی دارد. مباحثهیا نتیجه
ای است. از این گیرند و گاه هر کدام از آنها مظهر و نشانۀ طرز تفکر یا عقیدهدیگر قرار میهای انسانی در برابر یکقالب شخصیت

ای که در مناظره موجود (. ارتباط دو سویه154: 1387فلاح، « )اندجهت مناظره را نوعی تمثیل و گاه یکی از انواع استعاره دانسته
است. زیرا اساس گفتاشنود در مناظرۀ ادبی اثبات برتری و فائق آمدن یک است، با گونۀ فلسفی موجود در گفتاشنود درام متفاوت 

و با وجود  استانسانی  ۀبازتاب دیالکتیک و ارتباطات طبیعت در جامعکه دیالوگ، گفتمانی مبتنی بر سو بر دیگری است، در صورتی
کند، اما گر ارتباط، یعنی مخاطب تقویت میبرتری عقلانی و احساسی یک طرف را در سوی دی که گفتاشنود دراماتیک عموماًاین

 شود که جهان مناظره فارغ از آن است. گیری نتایج جدیدتر میمحتوای آن برتری نبوده و خروجی آن منتهی به شکل
ای از پنج مناظره مد نظر مقاله بالغ از مناظرات دوران معاصر شعر ایران است. در ادامه خلاصه ۀمناظرات پروین اعتصامی،  نمون

 گردد:ارائه می

 باد بروت -1 -4

هایش را شود. عالم داشتههای عالم در برابر یک نادان به طعنه بیان میایست میان عالم و نادان که در آن داشتهاین شعر، مناظره
داند و از اینکه در مندی، حکمت، عقل و فکر میبودگی، دوستی بسیار، دانش، علم، باخبری، آزادگی، فضل، مرجعورزیهنر، اندیشه

 ۀبیند، از نسبی بودن همزند. در مقابل نادان که خود را اهل مناقشه نمیاست به وی طعنه میهبهره از تمام ایننظر وی نادان بی
های عالم، خودبینی صرف است. نادان، فایده بوده و تمام گفتهعمل بیاست عالم بی گوید و معتقدعلم و فضل و عقل سخن می

داند و معتقد است اگر اهل علم چنین است، خوشا دهد و خودخواهی را اوج ناشایستگی مینامی نسبت میمعروف بودن را به نیک
 به حال کسی که نادان است!

 دزد و قاضی -2 -4

اش را بیرون کشد، کند از زیر زبان دزد، کردهایست میان یک دزد و یک قاضی. قاضی با ادلۀ محکمه تلاش میدزد و قاضی مناظره
انگارد و معتقد های محکم، خود را دزد جلی و قاضی را دزد خفی میدست دانستن قاضی با خود، ضمن ارائۀ جواباما دزد با هم

کشی و مال یتیم ام، تو دزدی هستی که با علم بر دزدی کردنت، دست از این کار نمیه گم کردهاست اگر من دزدی هستم که را
 کنی. خانمان میدار را بیخوری و خانهمی
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 دو محضر -3 -4

ای هست که از سختی کارش ناراحت است و پس از بازگشتن به منزل داستان این مناظره مربوط به خستگی و بدحالی قاضی
دهد. زمانی که همسرش دلیل بدخلقی از وی جویا آورد و همه را مورد هجمه و بدرفتاری قرار میه و ناراحتی بار میبدخلقی کرد

کند و شمرد و مدعیست زنش از صبح تا شب کاری نمیاش با هر کس و ناکسی برمیشود، از سختی کار قضاوت و مواجههمی
کند تا مسئولیت خانه و کودک و کنیز با وی وید چند روزی خانه را ترک میگتمام بار زندگی بر گردن وی است. زنش به او می

ماند و دروغ و دغل خادم و طباخ و فراش و دایه وطفل شیرخوار و رود و قاضی میپذیرد. زن میباشد و وی با کمال خرسندی می
گردد باری بر دوشش است. همسرش بازمی شود که همسرش هر روز چهبیند، متوجه میکودک و دختر و... وقتی این آشوب را می

گویم که بار زیادی بر گوید من نمیکند. زنش به او میقصد رفتن به محکمه را می ،و وی درگیر با مشکلات ریز و درشت منزل
در خانه بینی که دهم و اگر در محکمه بسیاری از تو ترس به دل دارند، میدوشم است، اما در منزل صد کار را با هم انجام می

 شود.کند و حقیقت آشکار میترسد، حتی دزد آشپزخانه؛ وی بلافاصله دزد مطبخ را نیز پیدا میکسی از تو نمی
 عشق حق -4 -4

رغم دهند و خود نیز علیایست میان عاقل و دیوانه. عاقلی که معتقد است همه بر علیه تو هستند و آزارت میاین شعر، مناظره
کنی؛ بهتر است به طبیبی عرض حال نمایی. آزاری و هر چه نعمت است را از خود دور میردم، خود را میداشتن نعمات از سوی م

گی، جلوۀ گشت؛ زیرا من در این دیوانهگانی چون من بود، عالم فرزانه میدیوانه نیز در جواب معتقد است که اگر جهان پر از دیوانه
خوانی، من جز طبیب یگانه، بینم. پس اگر تو اخلاص مرا جنون میی، من بهشت میبینبینم. اگر تو خشت و خاک میپروردگار می

 شناسم.کسی نمی ،پروردگار
 مست و هوشیار -5 -4

دو و نوع نگاهشان به کردار و تهدیدی از سوی ال و جوابی است بین اینؤای بین محتسب و مست و سمست و هوشیار، مناظره
محتسب با دیدن افتان و خیزان رفتن مست، معتقد است که خلافی از او سر زده و برای محتسب برای بردن مست پیش قاضی. 

برد و اما کند و نهایت به تهدید نیز پناه میزند تا مست را محکوم کرده و حتی تلاش برای گرفتن رشوه میاین کار به هر دری می
 خواند.ناهشیار میالات، وی را دچار خفت کرده و وی را ؤمست در پاسخ به تمام س

 

 شخصیت و هویتِ نمایشی -5

دهد. اما در جهان ها رخ میمناظرات موجود در دیوان پروین اعتصامی با تکیه بر اشخاصی چون عناصر طبیعت، اشیا، نباتات و انسان
ه و مخاطب محسوب برندۀ داستان و روایت، تنها ظرفیت برای ایجاد ارتباط میان نویسنددرام، شخصیت انسانی به عنوان پیش

نمایاند. بر خلاف دیگر مناظرات دیوان پروین اعتصامی، در تمام جنس خواننده، که کلامِ وی، هویتش را میشود؛ موجودی از می
شناسی نمایشی گانه این پژوهش، اشخاصِ طرف گفتاشنود، انسان هستند. هویت اشخاص که شاخص هویتمناظرات منتخب پنج
شناسی نمایشی اشخاص است، باید به گیری دارد. بنابراین، اگر قصد هویتد و ماهیت انسان امکان شکلاست، با ابتنا به وجو

های انسانی رجوع شود. از این رو در هر پنج شعر مورد بحث، شخصیت، شخصیتِ انسانی، درد، دردِ بشری، جهل، جهلِ شخصیت
 آدمیزادی و پاسخ، پاسخِ قاطع و با هویت است.

یشی برای داشتن هویت، نیازمند چارچوبی است. بر اساس نگاه ارسطو، پسندیدگی، درخور بودن، مشابهت با اصل هر شخصیت نما
« مست و هوشیار»و « عاقل و دیوانه»، «قاضی و همسر»، «دزد و قاضی»، «عالم و نادان»و ثبات در رفتار چهار شاخصه اولیه است. 

دارای میزانی از پسندیدگی، مناسبت اجتماعی، وجود در اصل و ثبات در  هر دو سوی تخاصم، شخصیت انسانی هستند. هر دو
اند. شاید گفته شود نادان، دزد، دیوانه یا مست دارای کدام وجاهت پسندیدۀ اجتماعی هستند. در جدال بین دو شخصیت، اندیشه

باخته ر مقابل شخصیت روبروی خود هویترسد و اما همین شخصیت دتر به نظر مییکی از نظر موقعیت اجتماعی و کردار پسندیده
دهد که با وجود اعتبار جاهی یک شخصیت و در نگاه اول به حق بودن نماید. در حقیقت این توانمندی شاعر را نشان میمی

ک پسندیدگی یا نیکند که کلامش، در برابر دیگر شخصیت به ظاهر پست، حرفی برای عرضه ندارد. بنابراین آنچه ارسطو بیان می
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مورد وثوق است. در  بودن بدین معناست که ذات شخصیت باید نیک باشد و یا نیک بودن بنا به وظیفه باید پسندیده باشد، کاملاً
 پردازیم:زیر به ذکر نمونه ابیاتی می

 گوید:، عالم میباد بروتدر شعر 
 

 که بهر موی من دو صد هنر است عالمی طعنه زد به نادانی
 مرد نادان ز چارپا بتر است جو نخرند ی را به نیمیچون تو

 هستیت هیچ و فرصتت هدر است تاد قرن عمر کنیفگر تو ه
 روز میدان، فضیلتم سپر است وقت تدبیر، دانشم یار است

 (.128و  127: 1389)اعتصامی، 

 

انگارد و در نهایت معتقد است آنچه در قبال به حق است. او نادان را جاهل می در نگاه نخست، حرف عالم در برابر یک نادان کاملاً
تر از شخصیت عالم است، اما پاسخ گیرای او قابل گویم از آن نیز بدترهستی. سطح شخصیت نادان هر چند در ظاهر پایینتو می

 توجه است:
 

 و چه شور و شر است ییچه پر گو نیا ستیگفت ما را سر مناقشه ن
 در استعلم، خود همچو صبح، پرده فضل، خود همچو مشک، غماز است

 و نه بام و در است هیاش پاکه نه ینیاست پست، خود ب ییچون بنا
 نه ز هر نام، شخص نامور است زاد یکارکیز ن یکنامین

 است ثمریهمه باد بُروت ب ستیز نور دانش ن یدر تو برق
 است هنریکه ب یکس خنکا آن است فضل اهل هنر نیاگر ا

 (128)همان: 
 

رود پاسخی چنین در خور به عالم کنندۀ شخصیتی است که انتظار نمیآنچه در این ابیات مورد نظر شاعر است، جواب قاطع و قانع
ای نو بخشیده نگری اوست گذارده و نادان را جلوهضعف عالم که همان نادانی و سطحی ۀبدهد. در حقیقت شاعر دست بر نقط

سنگ اشخاص است. اگر نادان در مقابل شخصیت عالم کوتاه سنگ و ظاهر غیرهماست. دلیل ارزشمندی این مناظره، هویت هم
شعر، عالم در مقام آنتاگونیست و نادان در گرفت. در این گذاشت، هیچ هویت نمایشی شکل نمیآمد و بر گفتۀ وی صحه میمی

داند و نادان در حرکتی نمایشی و برخلاف همیشه، با ها را در قاموس خود میاند. عالم تمام خوبیمقام پروتاگونیست ظاهر شده
. دلیل گرددکند. همین است که عالم به شخصیتی منفعل بدل میزند و شرایط را آشفته میحرف جدیدش به بحران دامن می

نوع  ،اصل نامتجانس بودن نیروهاست. یعنی، گرچه این هر دو از حیث مقدارِ نیرو همسنگ هستند»جذابیت نمایشی این مناظره 
ای هستند. عالم خود را والامقام، دارا و (. زیرا دارای انگیزه و هدف جداگانه83: 1383)مکی، « نیروی ایشان اما، متفاوت است

نظر مخاطب تغییر کرده و با وجهۀ  و نادان ضدقهرمان است. اما پس از پاسخ نادان، قطعاً ،، پس قهرمانانگارددان میچیزهمه
 به کند. بنابراین قهرمان و ضدقهرمان مربوطجدیدی از شخصیت به ظاهر نادان آشنا شده و جای قهرمان و ضدقهرمان تغییر می

داشتنی و ای دوستتواند چهرهو کردار اشخاص است. همین نظر میبرخاسته از کنش، رفتار  ومندی مخاطب ههای علاقشاخص
یا منفور را نیز رقم زده و شخصیت مثبت و منفی را پدید آورد. در این مناظره، عالم شخصیتی منفی و نادان شخصیتی مثبت تلقی 

شدۀ یافته و بزرگزاده، پرورش ،عالم که ساز اشخاص دارد. روشن استهای هویتشود. این مسئله ارتباط مستقیمی با ساحتمی
های خود، به دیگری ارزشی قائل نیست و در مقابل نادان با وجود ظاهر نامناسب، دارای هویتی فرهنگی است که جز خود و داشته

 گوید:والاست. از همین روست که در نهایت به عالم می

 

 که نه خشک اندرین سبد، نه تر است دانستم از سخن گفتن تو
 (.128: 1389امی، )اعتص
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لشکر نیز مواجهیم. هر چند حضورشان علاوه بر حضور دو شخصیت اصلی، با مردمانی از جنس سیاهی دزد و قاضیدر مناظرۀ 

شان، دستگیری دزد و بردنش نزد زنند و علت وجودی دارند و نقشمند را رقم میمبتنی بر نقش کلامی نیست، اما اتفاقی کنش
ابهت با اصل و ثبات در رفتارند و بیان این محتوای شعری، پسندیدگی، درخور بودن، مشقاضی است. هم دزد و هم قاضی دارای 

رود. بر خلاف برخی از مناظرات پروین که طرف اول کنندۀ هویتشان به شمار میتثبیت عامل تغییر هویت اشخاص نیست که اتفاقاً
نویسی روبرو هستیم. ا مشابه دیالوگبستانی یگوید، در این مناظره با روندی بدهزند و بعد طرف دوم پاسخ میهایش را میتمام حرف

مناظرات پروین هر کدام از دو طرف مناظره، تنها در یک نوبت سخن  درصد 85نزدیک به در »دهد های آماری نیز نشان میداده
رها گویند و این نشانگر آن است که شاعر بیش از آن که بخواهد دو طرف مناظره را در فضا و شرایطی واقعی قرار دهد که بامی

: 1390کازرونی، )بهادری و حسینی« پردازدفرصت دفاع از خود را داشته باشند به بیان نظرات و عقاید از پیش تعیین شدۀ خود می
تر از های دزد، برندهدهد تا دزدیش را اثبات کند، دریغ که پاسخالاتش دزد را تحت فشار قرار میؤدر این مناظره، قاضی در س (.96
 است:الات قاضی ؤس
 

 بدکار از منافق بهتر است :گفت بدکردار را بد کیفر است :گفت
 هستم همچو قاضی راهزن :گفت هان بر گوی شغل خویشت :گفت

 در همیان تلبیس شماست :گفت کجاست؟ یگفت: آن زرها که بُردست
 دانی چه شددانیم و میمی :گفت چه شد یگفت: آن لعل بدخشان

 بیرون آر دست از آستین :گفت پیش کیست آن روشن نگین :گفت
 (259: 1389)اعتصامی، 

 

شود. هویت نمایشی دزد در این شعر، هویت نمایشی شخصیتِ دزد در قاموس پروتاگونیست و قاضی در مقام آنتاگونیست آشکار می
شود. اینجاست که به صورت نامتجانس مقام قاضی در برابر حقایق برخلاف انتظار از وی شنیده می یشود که پاسخزمانی آشکار می

بخشد. قاضی تا زمانی قهرمان و شخصیت مثبت تلقی گیرد و آنِ نمایشی را مبتنی بر کنش اشخاص شکل میزبانی دزد قرار می
ه چیز به هم شود، همنظر خود شاعر است جاری میکه نقطه گردد که دزد، دستش را رو نکرده است. به محض اینکه کلام حقمی
دهد. اقدام به گفتنِ کند و حق را ناحق جلوه میریزد. دزد معتقد است قاضی خود سرکردۀ دزدان است و اموال دزدی را انبار میمی

 شود.زبان وی جاری می گویی وی که ایمان شاعر است ازها جور بسیاری برای دزد به همراه دارد، اما حقاین ناگفته

 

 تو بدیدی، کج نکردی راه را راه خود ندیدم چاه راه من ب
 خواستیراستی از دیگران می زدی خود، پشت پا بر راستیمی

 جب، عیب خود مپوشبا ردای عُ دیگر ای گندم نمای جو فروش
 برند آنگه ز دزد کاه، دستمی ربایند آنچه هستدستان میچیره

 هرجا خواست برده دیو، قاضی را ب را ز راه راست بردحاجت ار ما 
 (260)همان: 

 

، با روایت جدیدتری مواجهیم: جدال بین قاضی و همسرش است. در این مناظره بر خلاف بخش قابل توجهی دو محضر ۀدر مناظر

کند شود که قاضی فکر میآغاز میای از مناظرات، دو سوی مناظره نه تنها دشمن نیستند، که زوجی هستند که جدالشان از لحظه
 کارش بیشتر و دشوارتر از کار همسرش در منزل است. از این روی با عالم و آدم سر جنگ دارد.

 

 بانگ بر دربان و خدمتکار زد هر کجا در دید، بر دیوار زد
 دستی خست و کشتگربه را با چوب کودکان را راند با سیلی و مشت

 هم قدح، هم کاسه را پرتاب کرد دکر خشم هم بر کوزه، هم بر آب
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 گفت کز دست تو روزم شد سیاه کرد خشم آلوده، سوی زن نگاه
 من گرفتار هزاران شور و شر خبرتو ز سرد و گرم گیتی بی

 (279)همان: 
 

به حد معقول، گیرد. همسر برای رساندن درک قاضی در این مناظره، قاضی که آغازگر جدال است، در مقابل همسر خویش قرار می
آنکه مستقیم با دهد. وی بیآنکه حرفی بزند، خانه را ترک گفته و قاضی را در مواجهۀ مستقیم با مصائب موجود در خانه قرار میبی

شمار گرفتاری خانه را درک شود. قاضی وقتی بیثر واقع میؤم پروتاگونیست درگیر شود به ظاهر، منفعلانه عمل کرده و اتفاقاً
بار همسرش در قالب شخصیت پروتاگونیست ظاهر شده و وی را متوجه کند که اینتصمیم به بازگشت به محضر میکند، می

 کند.اشتباهش می
 

 لیک اندر خانه درماندی ز کار تو، به محضر داوری کردی هزار
 ترسد کسیاز تو در خانه نمی گر چه ترساندی خلایق را بسی
 نگفتم هیچ و دیدی کار منمن  تو بسی گفتی ز کار خویشتن

 ؟زین حکایت حق کدام، افسانه چیست ؟دانی که دزد خانه کیستتو چه می
 «از حقیقت دور کرد افسانه را دام افکند دزد خانه راه ب زن

 (282)همان: 
 

کند. تر جلوه میو والامقام ترتر، مهمگیرند، مرد به واسطۀ فعالیت بیرون از خانه، به نظر قویزمانی که زوج در برابر هم قرار می
گردد انتظار دارد همه در برابرش سر تعظیم فرو بیاورند. که به خانه بازمی همین است که مرد نگاهی از بالا به پایین دارد و زمانی

برابر هم قرار داده  فتن در برابر این قاعدۀ اشتباه است که پروین به زیبایی دو محضر را دررآنچه این منظره را ارزشمند کرده، قرار گ
کند و مرد قاضی با آن همه جاه و مقام در برابر اهالی شود که زن منزل را ترک میاست. بحران این مناظره زمانی دامن زده می

کند. در این یابد، قصد بازگشت میشود و وقتی قاضی خود را در برابر این غائله منفعل میآورد. شرایط آشفته میمنزل کم می
، قاضی با وجود داشتن شخصیت پروتاگونیست، شخصیتی هه از آغاز تا پایان، به جهت ترکیب واژگان و محتوای استفاده شدمناظر

آورد. کند و ارزش و اعتبار خود را پایین میمنطق حرکت میگیرد. زیرا او از همان آغاز بیمخاطب قرار نمی ۀمثبت و مورد علاق
بخشد دو شخصیت به این دو مکان چنان وجاهتی می ۀسنگ نیستند، اما انگیزر چندان هممحضر دادگاه با محضر منزل در ظاه

شود و الگویی نمایشی شکل کند. اینجاست که هویت اشخاص عیان میکه مخاطب به بهترین شکل ممکن آشفتگی را درک می
 ی ظرفیت نمایشی باید دارای تعریف باشد. بهدارا شخصیت نمایشی در متن است. هر متنِ  ۀگیرد. الگویی که برخاسته از معارفمی

ارتباط با اثر شود. بنابراین نویسنده  ۀعبارتی هم شخصیت و رویداد باید برای تماشاگر تعریف شود تا وی ترغیب به برقراری ادام
بینی وخوی ایشان و طرح مسئله عمده نمایش، به تماشاکن توانایی پیشبا معرفی اشخاص بازی اصلی، تشریح نکاتی از خلق»

 وخویشان است؛ مرد با ادعا و خود برتربین و(. هویت این دو شخص واسطه به خلق168: 1383)مکی، « دهدحوادث آینده را می
گویی مرد سکوت کرده و وی را در موقعیت گیرند و زن در برابر گندهدو در مقابل هم قرار میکه اینزن با حوصله و صبور. زمانی

سازد. پس گیرد و مخاطب را با هویت نمایشی این دو شخصیت آشناتر میدهد، طنزی مبتنی بر موقعیت شکل میخود قرار می
ها با شرقی و اخلاقی خود، از ادبیات غرب نیز در جهت عمق بخشیدن به اشعار و وفق دادن آنهای پروین در کنار حفظ اصالت»

ای است. ، عاقلی در حال پند دادن دیوانهعشق حق ۀدر مناظر (.57: 1369راد، )خالقی« اقتضائات زمان خود استفاده کرده است

 ی و هر چه کج است، در نظر تو راست!نمایعاقل معتقد است هر آنچه در این دنیا راست است، تو کج می
 

 !نان نخوردی، خاک خوردی، ای عجب نان فرستادیم بهرت وقت شب
 آب جوی و برکه خوردی، چون دواب آب دادیمت، فکندی جام آب
 بستر آوردند، دور انداختی خوابگاه، اندر سر ره ساختی

 (244: 1389)اعتصامی، 
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 در حقت جفا کردند، تو وفا کردی و این عاقلانه نیست.عاقل معتقد است حتی زمانی که دیگران 
 

 تا تو سر برداشتی، بگریختند دوش، طفلان بر سرت گل ریختند
 آن جفا دیدی، نکردی هیچ خشم چشمه نانوا خاکستر افشاندت ب

 سوختی، آتش نیفکندی ز دست رندی، از آتش کف دست تو خست
 (244)همان: 

 

شمارد و متعجب از جفاکردهای دیگران و حوصله به خرج دادن وی است. دریغ که دیوانه را حقیر میاز همین روست که عاقل، 
 دیوانه دچار عشق حقیقی است.

 

 تا بدیدم جلوۀ پروردگار گفت، من دیوانگی کردم هزار
 (244)همان: 

 

که  افراطی نگرشی نخست»عقل دارند.  ۀدر ادبیات عرفانی فارسی، عارفان و عاشقان دو مسیر و نگرش جداگانه نسبت به مسئل
داند و کار را به همسانی فلسفه و زندقه کشانده است. دوم نگرش غالب عارفان گاهی هر نوع تکیه بر عقل و استدلال را مذموم می

اهی اند و آن خودخوکه همان نفی قدرت عقل در شناخت حقیقت حق است. اما عارفان به دلیل سومی نیز از عقل بدگویی کرده
طورکلی رفتار و اعمال عاشقان عاقلانه نیست و آنان از این مسئله باک ندارند و  عاقلان در مقابل دیگرخواهی عاشقان است. به

(. از این رو، پاسخ دیوانه به عاقل نه از روی استدلال، که از روی عشق 55: 1397نژاد و همکاران، )مرادی« حتی خرسند هم هستند
 است.

 

 در جهان، بس عاقل و فرزانه بود... عاقل، چو من دیوانه بودگر که هر 
 بینی، به جز وهم و خیالتو چه می بینم جلال اندر جلالمن همی

 غیر از خاک و خشت...ه بینی، بتو چه می من همی بینم بهشت اندر بهشت
 دانم که دستم سوخته است...من چه می عشق حق، در من شرار افروخته است

 هم خداست شناسم یک طبیب، آنمی دانم، کان طبیب اندر کجاستمن چه 
 (245و  244: 1389)اعتصامی، 

 

های زندگی در بازشناسی هویت این دو شخصیت، مشابه آنچه در مناظرات پیشین اشاره شد، شاعر تمام تلاشش را کرده تا اندوخته
عاقل مانند دیگر اشخاص، در موضع قدرت و عقل و منطق، آغازگر  خود را در کلام دو شخصیت ازدو موضع جداگانه معیار قرار دهد.

کند. عاقل در موضع پروتاگونیست و دیوانه در مقام آنتاگونیست، ها را پنبه میدهد، تمام رشتهجدال است و زمانی که دیوانه پاسخ می
پردازد گیری مستقیم میتر به نتیجهپایانی، کمشاعر در بخش »دهند. مطابق دیگر مناظرات پروین، دو گرایش مقابل هم را نشان می

دهد، خواننده خود از خلال گفتگوها به نتیجه برسد، تا هم به فهم و شعور خواننده توهین نکرده باشد و هم و به جای آن، اجازه می
ای که به اشخاص علاقهشود (. همین مسئله منجر می101: 1390کازرونی، )بهادری و حسینی« ثیر بیشتری داشته باشدأپیامش ت

گردد، اما با گیرد، به تبع عملکردشان باشد. شاید در آغاز گفتار عاقل درست است و به عنوان شخصیتی مثبت تلقی میشکل می
گردد. این روش بدین معناست که همیشه های وی جلب شده و دیوانه به شخصیت مثبت بدل مینظر دیوانه، نظر به گفته ۀارائ

عقل و منطق نگریست. اینجاست که هویت هر دو شخصیت بر مبنای عملکردشان به صورت  ۀای را به دیدسئلهشود هر منمی
ظاهر افراد تصمیم  ر اساستوان بهمیشه نمی کهدهد تا مخاطب آموزش بیند ای دقیق به دست میکامل تعریف شده و مواجهه

 گرفت.

رین مناظره پروین اعتصامی باشد، جدال بین مستی که از هوشیار نیز ، که شاید مشهورتمست و هوشیار ۀدر نهایت، در مناظر

صورت آنی تنظیم شده است.  بستان پیش رفته و پاسخ به-صورت بده کنیم. در این مناظره، پروین بهتر است مشاهده میعاقل
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کند وی را به هر طریق لاش میکند و تسی میبیند که در حال عبور است. در رفتار وی تجسّمحتسبی مستی را در خیابان می
ایست از تناقضات؛ اگر دهد. این شعر، مجموعههایی جالب به وی میاخذه قرار دهد و مست، هوشیارتر از وی پاسخؤممکن مورد م

 کند به سوی سرای قاضی وداند. اگر تهدید میپرسد، وی دلیلش را ناهمواری راه میمحتسب از افتان و خیزان راه رفتن مست می
کند! آنجا خمّار بودن و عدم دخول در مسجد تا آمدن داروغه را بهانه می ۀوالی و داروغه برویم، وی نیمه شب خواب بودن و در خان

دهد و در نهایت وقتی محتسب حدزنی توسط هشیاران را ابلاغ کند، شریعت را حد قرار میشود و طلب رشوه میصل میأکه مست
 کند.کسره میکار را ی ،کند، پاسخ مستمی

 

 گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را
 (149: 1389)اعتصامی، 

 

اشخاص در این مناظره، دارای ابعاد درونی خاصی نیستند و هر چه هست، قضاوت بر مبنای ظاهر ایشان است. پروین دلیل این 
های های محتسب اتفاقی عمیق و معنوی است و نه پاسخداند و از همین روی، نه پرسشها میانساناتفاق را گرفتار شدن در ظاهر 

های شناسی این دو شخص نیز بر همین اساس بسیار سهل و ممتنع است. زیرا چربش پاسخمست آنچنان برخاسته از معنویات. هویت
رسد دلیل ر میظند. به نبه هشیار وابسته شود، به مست تکیه میای زیاد است که مخاطب بیش از آنکه مست بر هشیار به اندازه

این اتفاق، تقابل عرف و شرع است؛ زیرا مست در عرف عام اقدام به کاری کرده که هشیار در شرع داعیۀ آن را دارد و ستیز بین 
الاتش، روال عادی ؤص محوری، با سشود که هر کدام طرفدار خود را دارد. محتسب در قاموس شخدو، ستیز دو گروه تلقی می این

کنندۀ خویش، در صدد بازگرداندن شرایط بحرانی به شرایط عادی زندگی های اقناعبرد و مست با پاسخال میؤزندگی مست را زیر س
شدن از سوی مخاطب نیست. در این شعر نیز برخلاف عرف، شخصیت مورد  داشتهخود است. اما محوری بودن، دلیلی بر دوست

 کند.هایش را از زبان مست جاری میهتر از شخصیت مقابل است. پروین در این شعر، افکار، سخنان و خواستداشتنیهام، دوستات

 

 گیرینتیجه -6

ای ترین شکل به هنر نمایش است. زیرا گفتار به عنوان مسئلههای سرایش شعر، نزدیکترین گونهمناظره به عنوان یکی از شاخص

اشخاص نقش مهمی را بر عهده دارد. صراحت لهجۀ موجود در گفتار مناظره عنصری مشابه به کارکردهای دیالوگ در رایج در بین 

از اشعار پروین اعتصامی، « مست و هوشیار»و « عشق حق»، «دو محضر»، «دزد و قاضی»، «باد بروت» ۀنمایش است. پنج مناظر

این مناظرات، دو سوی جدال وجود دارد. سمتی که در ظاهر جامعه، عاقل،  شوند. درتمرکز این پژوهش محسوب می ۀبه عنوان نقط

که پروین  ارزش جلوه دهد. اما از آنجاییخرد، ناآگاه و بیآگاه، صاحب منسب و معتبر است و تلاش دارد طرف دیگر جدال را بی

کار بسته است،  ارزش در جامعه بهکم ارزش یاظاهر اشخاص بی اعتصامی تلاش خود را در جهت احقاق حق و جایگاه این به

ها مبدل ترین انسانسخنان و منویات خود را از زبان ضعفا و به ظاهر نادانان جامعه جاری کرده و همۀ به ظاهر بدها، به خوب

 از برخی»که از آنجایی .ارتباط نیست و از روی قصد رخ داده استاند! این روش  با اتفاقات دوران تاریخی مشروطه بیگشته

 و فرهنگ گرایی،خرافه با مبارزه تجددگرایی، و مرد، زن حقوق برابری خواهی،آزادی عبارتنداز: مشروطه دورۀ ادبیات هایویژگی

م از این گونه محتواست. بنابراین لهَنیز مُ پروین اعتصامی ( اشعار86: 1392کدکنی، )شفیعی« جدید علوم ستایش و نوین آموزش

دهندۀ ارتباط تنگاتنگ های نوین عصر خود هستند. این هویت جدید نشاند حاضر در اشعار وی، دارای آگاهیدر ظاهر ب اشخاصِ

اشخاص مناظرات وی با اشخاص حاضر بر صحنۀ تئاتر است. از آنجایی که نیروهای مخالف در آثار نمایشی بیشتر مورد توجه واقع 

از قشر سطح پایین  ویا، آگاه، شناس اجتماع، چندبعدی، حاضرجواب، ظاهراًشوند لذا اشخاص مخالف موجود در این مناظرات، پمی

و باطناً از نظر عقلی، هوشی، درایت و آگاهی در اجتماع شاخص هستند. دلیل این اتفاق، نفوذ شاعر در این اشعار و جاری شدن 

تناسب دارند رخ دهد و خطاکار، کریه و بیهایشان است تا حق از زبان این افراد که ظاهری ضروریات لازم از نظر وی در گفته

شکنانه، نو ها داشته باشد. بر این اساس، مخاطب، با ابعاد ساختارتر نسبت به این دست انسانمنجر شود مخاطب نگاهی دیگرگون
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یتی نمایشی شود و همین مسئله، عاملی است که هوهای مشابه جامعه متفاوت است مواجه میو هویت نمایشی اشخاص که با نمونه

ترین بخشد. وجود جدال بین اشخاص نشان از دارا بودن ظرفیت ساختارشکنانه در اشعار پروین است. زیرا نمایش در ابتداییبه آنها می

 تعریف خود عبارت است از کنش و واکنش بین اشخاصی که منجر به جذب مخاطب گردد.
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